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  چكيده

اهتمـام  بررسي ابعاد مختلف آن است كه  معاصره هاي برجست يكي از رمانكليدر 
گرايي و  ها، ابعاد و عناصر بومي يكي از اين ابعاد، بررسي زمينه. طلبد فراواني را مي
هاي ذهني  هاي آن به شناختن زمينه اسلامي است كه كشف زمينه ـ هويت ايراني

ن بسـتر  در اي ـگرايـي   مراد از بـومي . شود هاي داستان منجر مي و رواني شخصيت
فرهنگ ايراني و اسـلامي از   وجه تمايزملي است كه ـ  بخش مذهبي عناصر هويت
نگارنده با توجه به اين رويكرد و با بررسي . هاست ها و خرده فرهنگ ساير فرهنگ
عناصر بومي را در دو بخـش عناصـر مربـوط بـه فرهنـگ       ترين مهم ،رمان كليدر

ترين  مهم. ررسي و تحليل كرده استبندي، ب و فرهنگ اسلامي طبقه) ملي( ايراني
آداب  ؛هاي ملي لفهؤها و مناسك و باورها در بخش م كيد بر آيينأها با ت لفهؤاين م

هاي تـاريخي   ها و آيين اشاره و تلميح به داستان، و رسوم مربوط به باورهاي عامه
هاي بوميِ ديني بـا توجـه بـه مسـئله      ترين مؤلفه مهم. اي گذشته است و اسطوره

گيري از واقعة عاشورا در فرجام كـار گـل محمـد     ها و سنن در اين اثر، الهام ينآي
اين مقاله درصدد . تشابه آن دو را در پانزده بند نشان داده است ،است كه نگارنده

هـاي   رمان فارسي را از مؤلفه اينثر أاست با توجه به اين گستره، ميزان توجه و ت
  .تحليل كند بررسي و) مذهبي ـ ديني ملي و( بومي

    
  .ادبيات داستاني ،هويت ايراني ،ادبيات بومي ،آبادي دولت ،كليدر :واژگان كليدي

                                                 
كه در گروه ادبيات » گرايي در ادبيات منشور ها، عوامل و عناصر بومي بررسي زمينه«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي است  *

 .جهاد دانشگاهي انجام شده استو مطالعات اجتماعي اني علوم انس گاهپژوهش

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيپژوهشگر دانشگاه پيام نور و گروه زبان و ادبيات فارسي استاديار  * 
Gorjim111@yahoo.com 
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  )1(مقدمه
كند افكـار و   اسلامي اقتضا ميـ   اهميت ميراث ادبي در حفظ و استمرار هويت ايراني

و زوايـاي پنهـان كشـف     شودانديشه صاحبان آثار ادبي برتر در هر عصري نقد و بررسي 
هـاي هويـت    لفـه ؤتـرين م  در اين حالـت مهـم  . اين آثار بازشناسي و مكشوف گردد نشده
كيد بر زبان فارسي، فرهنگ مسلط اجتمـاعي و جغرافيـا، آداب و سـنن، آثـار     أت )2(ايراني

... گرايـي و   هاي بـومي، تـاريخ و گذشـته    هاي اجتماعي و شاخصه لفهؤادبي و فرهنگي، م
هـاي   بـر ايـن اسـاس يكـي از زمينـه     . بعاد آن اسـت گرايي يكي از ا است كه مسئله بومي

اسلامي در ادبيات بـه ويـژه ادبيـات داسـتاني،      ـ هاي هويت و سنت ايراني بررسي جنبه
ها و ابعاد آن منجـر بـه شـناختن     گرايي است كه كشف زمينه بررسي ابعاد و عناصر بومي

توانـد   مـي  چنـد هراين مسـئله  . شود هاي داستاني مي هاي ذهني و رواني شخصيت زمينه
نيـز  ...  گرايي، خويشـاوندگرايي و  گرايي، خانواده ، محليگرايي مترادف مفاهيمي چون قوم

بخـش مـذهبي و ملـي اسـت كـه       در حالت فراگير مجموعه عناصر و عوامل هويت ،باشد
هـايي چـون    ويژگـي و شاخصـه  . هـا اسـت   مميز فرهنگ ايراني و اسلامي از ساير فرهنگ

رسوم، قوم و نژاد، خط و زبان، توجه به فرهنگ عامه در مقابـل   سرزمين و وطن، آيين و
تمدن، اقليم و منطقه خـاص در مقابـل شـهر و عناصـر شـهري، خـط و زبـان فارسـي،         

 و تلميحات مذهبي و ديني، آيات از يك سو و اعتقاداتي چون اشارات... ها و  المثل ضرب
هـاي   مـذهب، شخصـيت  هاي مقدس، آداب و رسوم خـاص مربـوط بـه     و احاديث، مكان

مذهبي و ملي باورها و اعتقادات قومي و محلـي و باورهـاي بـومي و ارزشـي، توجـه بـه       
هاي عملي مربوط به شريعت و مذهب،  سرنوشت مذهبي، نوع نگاه به الگو و دستورالعمل

از سويي ديگر تنها و تنها بخشي از مصاديق بارز مفهـوم  ... بخش مذهبي و  عناصر هويت
رمان حجيم و ده جلدي در پنج مجلد و در  كليدر. ر آثار ادبي فارسي استگرايي د بومي

بـه  . ترين رمان فارسي است كه با اين نگاه قابل بررسي و نقد اسـت  بزرگ ،صفحه 2836
واقعـي پيـدايش رمـان     هـاي  هاي دهه چهل به بعـد را سـال   عبارت ديگر اگر بتوان سال

جايگاه رمان كليـدر بـه عنـوان رمـاني     ) 399: 1377ميرعابديني، (اقليمي ايران دانست 
دربـاره   اسـت كـه   مل در اين بخش اينأنكته قابل ت. مل استأفراتر از نوع اقليمي قابل ت

لف با اشراف به ايـن پيشـينه و   ؤكه م )3(ليف شدهأموضوع مورد بحث، چند اثر و كتاب ت
ضـوع بحـث و   در عين حال اذعان به اهميت آنها، سعي كرده كل رمان را با توجه بـه مو 
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هـاي دينـي    لفهؤگرايي در دو بخش عناصر ملي و م تعريف و تشريح عناصر بومي و بومي
  .  تبيين و بررسي كند

  
  كليدر در يك نگاه فراگير

نقد ادبي  پيش از پرداختن به موضوع اصلي اين جستار لازم است به يك اصطلاح در
هاي ذهني نويسـندگان   برداشتآن رابطه بينامتنيت و روابط متون با هم و  اشاره شود و

رمان كليدر . اي است كه تبديل به متن شده است مختلف از يك واقعه كه دراينجا واقعه
برخاسته از مجموعه حوادث تاريخي در يك برهه از تاريخ ايران اسـت كـه خـالق آن در    

 ...ثر از مجموعه تاريخ گذشته، باورهـا و سـنن، اعتقـادات بـومي و دينـي و      أپرداخت، مت
 قـايع لف در  برداشت از وؤم. است كه ناخواسته بر روح و روان و زبان او جاري شده است

؛ بـه دليـل زيسـتن در    ... حسنك وزير، عاشورا، داستان ضـحاك و داستان تاريخي چون 
ثر أمحيط ديني و بافت سنتي جامعه، به صورت غيرمستقيم از اين حـوادث و باورهـا مت ـ  

در ژرف ساخت متن آفريـده شـده چنـدان بـارز بـه نظـر       ثر اين باورها أتهر چند است، 
به عبارت ديگـر  . رسد؛ در روساخت و فضاي داستاني به صورت بارز قابل رويت است نمي

اين عناصر در داستان هضم شده است كه در نقد داستان به ويژه بخش آخر بـه صـورت   
اي مشخص بين  هماجراي داستان به رويدادها و حوادث دور. دقيق بدان خواهيم پرداخت

اي از شـهرهاي خراسـان اسـت كـه      ــ در پـاره   هاي بيست و پنج الي بيست و هفت سال
هـايش داراي واقعيـت اجتمـاعي و     دانست كه آدم» ادبيات مستند«توان آن را نوعي  مي

در اين رمـان، خواننـده بـا گـزارش سـاده و      «با اين حال  .)همان(» اند سرنوشت تاريخي
بـد حـوادث و    عيت مواجه نيست؛ زيرا نويسنده در فراسـوي نيـك و  وار واق نهيانعكاس آي

توان گفت جهاني  مي ،بنابراين). 190 :همان(» گر باقي نمانده است ها به عنوان نظاره آدم
هـاي   بخـش . كشد، حاصل دو بخش مشـاهده و تخيـل اوسـت    كه نويسنده به تصوير مي
ــان، افــق بســيار گســترده  مســتندگونه و مشــاهده ــن رم ــده  اي اي ــرا روي خوانن اي را ف

گستراند كه از زيستن در سياه چادرها، روند زندگي روستايي و ايلياتي، دام و چـرا و   مي
 درو خرمن گرفته تا نوع لباس و پوشاك، نوع خوراك و پخت و پزها، انواع آداب و رسـوم 

 حمام كردن، سلماني كـردن، اجـراي   مراسم عروسي، حنابندان، عزاداري، قرباني كردن،(
هـاي مختلـف    همچنين مشاغل و نيـز مكـان  ...)  و ها ها، پيشكشي موسيقي محلي، رقص
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را در بـر   هـاي جزئـي ديگـر    و بسياري صحنه...)  ها و كش خانه ها، شيره خانه مانند قهوه(
  .گيرد مي

طرح و ساختار رمان نيز به شيوة كلاسيك با سه شخصيت اصلي گل محمد، دلاور و 
با وجود برخوردهاي جسماني و رواني بسيار در طـول  . يابد مارال گشايش و گسترش مي

نمايـد و بـا مـرگ     هاي طبيعي ازدواج و تولد رخ مي ميان صحنه داستان، طرح داستان از
زيـرا بـا    ؛انـد  ناميـده » زوال هحماس ـ«كليـدر را همچنـين   . رسـد  قهرمان بـه پايـان مـي   

بـار   سرنوشـت مصـيبت  ، تصـويري از  1320دهـه   هاندازي از دوران دگرگـوني نيم ـ  چشم
قدرت سياسي در منظر خواننده نشـان   هروستائيان ايراني و قبايل چادر نشين را در دور

هاي مدرن ستيز از يك سو و بيـان ادبـي    دولت آبادي با به هم پيوستن واقعيت. دهد مي
. كنـد  مدرن از سوي ديگر و پديد آوردن وحدت بين آنها، سبك خاص خود را خلق مـي 

هاي ايراني شكل ادبي و تخيل اجتماعي بـر شـيوة    از برتري نهادن ويژگيوي هيچ بيمي 
  ). 230 :همان(دهد  ادبيات غربي به دل راه نمي

  
  عناصر بومي در كليدر

هـا و مناسـك و آداب شـامل عناصـر      در كليدر با تاكيد بر عنصر آيين )4(عناصر بومي
رمـان كـاربرد فـراوان و     مـذهبي اسـت كـه در رمـان در ايـن      ـ  بوميِ مليّ و بوميِ ديني

  .اي دارند گسترده
  ملّي ـ عناصر بومي

  اقليمي ـ آداب و رسوم و باورهاي عامة بومي .1
اند كـه بـا اطلاعـات مـأخوذ از واقعيـت       هايي شمرده رمان كليدر را از جمله آن رمان

اين رمان سرشار از نمايش آداب و رسوم و همچنين باورهاي عامـة و  . نگاشته شده است
ي بوميِ اقليمي و ملي است كه در ذيل در كنار طرح مباحث مربوط به باورهـاي  ها يينآ

  .عامه در اين رمان بدان خواهيم پرداخت
  الف، باورهاي عامه

قدر گسـترده و فـراوان    ها آن در رمان كليدر حضور باورهاي عامه مربوط به شخصيت
يك نگـاه فراگيـر بايـد    در . طلبد و تحليل آنها خود مجالي ديگر مي  بندي است كه طبقه

اي كـه بـا نگـرش     باورهاي عامـه . گفت در اين رمان با چند نوع باور عامه مواجه هستيم
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نگرانه كه در بيشتر موارد رنگ و بوي خرافه دارنـد   باورهاي عامة منفي و اند مثبت همراه
كه به چند مورد آن به دليل فراتر بـودن از موضـوع و هـدف اصـلي مقالـه فقـط اشـاره        

  :ودش مي
بـه لقمـة مهمـان    ) * 1625: 6، ج 1378دولـت آبـادي،   : (مهمان حبيب خداست* 

سوگند ) *1100: 4همان، ج(نمك كسي را خوردن ) * 733: 3همان، ج(نبايد نگاه كرد 
) 1356: 5همــان، جلــد( بــه زمــان و جــان اشــخاص و چيزهــايي چــون نمــك و ســفره

: 9همـان، ج (نالـة آن  جغـد و شـوم بـودن    ) * 1390:همـان (بدشگون دانستن كسـي  *
دفـع چشـم    * )2458: 10همـان، ج (سربند سرخ بر سر بستن نشانة بديمني ) *2052

: زخم سپند دود كردن براي دفع چشمازخم به كمك اسپند، عزايم، اعضاي بدن حيوانات 
آويخـتن  ) 856: 3همـان، ج (آويختن عزايم براي دفع چشـم زخـم   ) 1965: 7همان، ج(

تعصب به خـود و عـدم   ). * 857: 3همان، ج(دفع چشم زخم  اعضاي بدن حيوانات براي
نزديك شدن مرد (اعتقاد به بديمني برخي چيزها  ) *871: 3همان، ج(اعتماد به غريبه 

) 854-853: 3همان، ج( هاي سفيد و احشام به زن زائو بديمن است خسته و زن با مهره
  ).1324: 5ج همان،: (دست استكف اعتقاد به اين كه مال و اموال چرك * 

  آداب و رسوم. ب
در رمان حاضر به دليل گستردگي و چندگانه بودن ابعاد و زواياي حوادث مختلف،    

بندي همه آنها نيز مجال ديگـري   هاي بومي فراواني مواجهيم كه طبقه با رفتارها و سنت
و  كيـد بـر آداب  أولي از آنجايي كه هدف اصلي نوشتار بررسي ابعاد بـومي بـا ت  . طلبد مي

ها و عناصر بـومي و بـومي گرايـي     رسوم است و آداب و سنن يكي از مباحث مهم زمينه
در اين رمـان برخـي از آداب و رسـوم    . شود است به موارد عمده و پربسامد آن اشاره مي

هـاي درمـاني    پـدربزرگ نـوزاد، روش   از سـوي جنبة عام دارند، مانند انتخاب اسم نوزاد 
كه ماية ننگ شده و نيز بريدن و سوزاندن موي چنين محلي، بريدن مو و خشتك كسي 

مانند آداب عروسي، مراسم عـزاداري   ؛ها اختصاص دارند برخي ديگر نيز به مراسم. فردي
ها مانند  و آداب مخصوص عيد نوروز و انواع بازي) برنّد زنان صاحب عزا گيس خود را مي(

  ... .نادري و قمار و  ديزبازي و بازي كلات
آداب سـوغاتي  : ترين اين آداب و رسوم بـه قـرار ذيـل اسـت     ه فراگير مهمدر يك نگا

درمان با پهـن و تپالـه   ) 1843: 7همان، ج: (پدربزرگ به دستبردن، انتخاب اسم نوزاد 
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-248: 1همـان، ج (، بريدن مو و خشتك كسي كه ماية ننگ اسـت  )1301: 5همان، ج(
آداب دو زن داشـتن  ) 958 :3همـان، ج (سوزاندن موي كسي كه ماية ننگ اسـت  ) 249
بـه   در اين بخش صرفاً ).2518: 10همان، ج(آيين عزاداري  ). *1045: 4همان، ج(مرد 

كيد بر نقش أمنظور نشان دادن اهميت و گستردگي آداب و سنن بومي در اين رمان و ت
تر ساختن رمان به يك مورد از ايـن آداب و زوايـايي مختلـف آن     آداب و رسوم در بومي

  .داب مربوط به ازدواج و عروسي در هشت بند در رمان كليدر خواهيم پرداختيعني آ
خيـال دارد يـك    اكبر اصلان نامزد دختر حاج علي: رفتن به نامزدبازي و عيدي بردن. 1

بخته و يك حصير خرما با سه كلهّ قند و يك قواره مخمل عيدي ببرد، مادر با او سـخن  
يـك بزغالـه كـالار و يـك كلـّه قنـد       گويد  مي. اد استگويد اين زي گويد اما بابات مي  مي

  ).886: 3همان، ج(بسشان است 
 )بدرقه كردن داماد و قرباني كردن جلو پاي دامـاد ( :آداب و رسوم حمام رفتن داماد .2

اصـلان و شـيدا آمـادة    . ميرزاي دلاك با بقچة حمام داماد از اتاق نورجهان بيرون آمـد «
ي اسپند را برداشت، آتش آن را نو كـرد اسـپند در آتـش    سيد تلفنچي سين. رفتن شدند

. كوبيدنـد  ها به كـوب مـي   دهلي... ريخت و آن را دور سر داماد گردانيد و صلوات فرستاد
از (؛ )2105: 9همـان، ج ( »جوانسالان و كودكان همراه داماد به سمت حمام روانه شدند

زمين بريزد كـه دامـاد از حمـام    خون وقتي بايد به ) زبان بندار در مراسم عروسي اصلان
هـا وارد قلعـه    داماد وقتي بايد از حمام بيرون بيايد كه آقا و ديگـر مهمـان  . آيد بيرون مي
  ).2100: 9همان، ج(كنيم نه جلو رباط نذر دارم  همين دمِ در خانه خون مي. شوند مي

و  زنان پشت در حجله گاه بايد دستمال سفيد خـونين را ديـده  : شب زفاف عروس. 3
  .)2218: همان( گواهي داده باشند شور و هلهله داماد بايد شاه شده باشد

ريـزد، و   سـكه مـي   داماد بـر سـر عـروس نقـل و     :آداب آوردن عروس به خانة داماد. 4
دهند تـا بـه خانـة دامـاد وارد      خانوادة داماد به تازه عروس پول و هديه ـ كفشپولي ـ مي  

بنـدار  ) خواهد ام، مادربزرگ عروس كفشپولي مياند خاله گل(؛ )2217: 9همان، ج(شود 
دو طـاق  ) جهان نور(اي داد، مادر  پدر داماد بخته. بايد براي عروس دست به كيسه ببري

  ).2220: همان( قاليچه داد) شيدا(اي داد، برادر داماد  ترمه
هـاي   ظـرف . اكنون كار كشـيدن غـذا آغـاز شـده بـود      :وليمه و غذاي شب عروسي. 5

آمـد و دمِ در بالاخانـه بـه     و از درون اتاق چايخانه دست به دست بيرون ميخورشت و پل
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عطـر پلـو،   ... گـذارد  ها مي ها را جلو مهمان شد و او با كمك شيدا، ظرف ميرزا سپرده مي
  ).2153: 9همان، ج(آور بود  عطر روغن زرد گوسفندي كيف

براي بالا بردن نام خود  كرد معمولاً هر اربابي سعي مي( :نثار پول در مراسم عروسي. 6
گـذارد،   نمي) عروسي اصلان( آقاي سعيدي كه پا به همچو مجالس) بيشتر پول نثار كند

بالآخره . فرستد با مشتي اسكناس كه بپاشد روي سر داماد لابد يكي از پيشكارانش را مي
  ).1986: 9همان، ج(نامش بايد بلند بماند ديگر 

ي كردن، اسپند دود كـردن، صـلوات فرسـتادن،    قربان(: آداب و رسوم جشن عروسي. 7
قـدير كـاردش را تـا بـيخ در     . صداي صلوات جمعيت به هوا رفت...)  چاووشي خواندن و
-2127: همـان ( صداي دهل، دود اسپند، صلوات و نعـرة شـتر  . نشانيد شاهرگ شتر فرو

2126.(  
آنهـا   ):بماننـد داماد بايد سه شب و سه روز در حجله  و  عروس( آداب و رسوم عروسي. 8
بايد سه روز و سه شب همان جا بگذرانند، اما گل محمد با بند بسته به چادر عـروس   مي

همه بلقـيس    كرد، با اين نرفته بود ـ زن دار بود ـ و عيبي نبود اگر به اين رسم عمل نمي  
گـاه   زنان پشت در حجلـه : و نيز) 466: 1همان، ج( داماد برد چاي و ناشتا براي عروس و

دامـاد بايـد شـاه    . شور و هلهلـه . يد دستمال سفيد خونين را ديده و گواهي داده باشندبا
  ).2217: 9همان، ج(شده باشد 

  اي هاي تاريخي و اسطوره اشاره و تلميح به آيين .2
 ،آييني و اي هاي اسطوره در بحث اشاره و تلميح رمان كليدر به ديگر وقايع و داستان

 ح كليـدر بـه مـاجراي واقعـة عاشـورا و كـربلاي امـام       بدون شك، بيشترين اشاره و تلمي
مذهبي به آن پرداختـه خواهـد    ـ  است كه در بخش بررسي عناصر بومي ديني )ع( حسين

هـا    در اينجا به چند مورد ديگر از اشارات و تلميحات كليدر به وقايع تاريخي و آيين. شد
تشـبيه گـل محمـد بـه      آهنگر، داستان سـهراب و  همانند اشاره به داستان ضحاك و كاو

سهراب فرزند رستم، داسـتان يوسـف و بـرادرانش، داسـتان يوسـف و زليخـا، پدركشـي        
  . پردازيم ضحاك و مرداس و داستان حسنك وزير مي

گل محمد مانند كاوة آهنگر در مقابل ظلم و سـتم ضـحاكي قيـام    : كاوه و ضحاك* 
) 1921:همان(كند  ي قيام ميهاي محل بورژوا و قدرت هرود عليه طبق كجا مي كرده و هر

هـا كشـته    تـركمن  به دستپدر گل محمد : (تشبيه گل محمد به سهراب و داستان او* 
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دارنـد و از آنهـا بيگـاري     ها گل محمـد و مـادرش را پـيش خـود نگـاه مـي       شد، تركمن
زن بيچـاره را از خـواب   . رود بـالاي سـر مـادرش    مـي ... يك روزي گل محمد) كشند مي
گويـد طعنـة ديگـران مـن را دارد      پدر من كيسـت و كجاسـت؟ مـي   : سدپر كَند و مي مي
كشد، يا اينكه راستش را به من بگو كه پدر من كيست، يا اينكه در همين نيمة شب  مي

   .)1423: 5همان، ج( كنم كشم، خودم را سر به نيست مي  تو را با اين چهارشاخ مي
گذارم عمر به كمال  نمي«: شانو دروغ برادرانش نزد پدر )ع(در چاه انداختن يوسف* 

اي به دنيا بياورد و با آن خودش  گذارم بچه گذارم روز خوش ببيند، نمي بكند مارال، نمي
اگرچه خود ماچه سگش را نتوانم به جهـنم بفرسـتم،   ... را بيشتر به دل مرد من جا بكند

پـدرش   و انـدازمش و پيـراهن خـونينش را بـراي مـادر      برم به چاه مـي  همان بچه را مي
   .)831: 3همان، ج( »برم، گرگش خورده است مي

پيراهن واگشود، يقة  هلالا دگم«: ديدار و مراودة لالا و شيدا، يادآور زليخا و يوسف* 
شـيدا  . چه گرم است امشـب : پيراهن گرفت و آن را باد داد، پنداري به عمد با خود گفت

روي زانوان شيدا بـود و در پرتـو   هاي فربه لالا  دست... اختيار دست به تسمة كمر برد بي
هـاي گرفتـار    كوشيد تا نگاه پر هوس خود را بـه درون پلـك   كم رنگ نور فانوس، لالا مي

لالا و هم گريز جوان . ناگاه و به يك باره، شيدا از جاي كند و به در دويد... شيدا بخيزاند
در . ن خود واكندشيدا واپيچيد و دست زن از پيراه. را چنگ در پشت پيراهن او انداخت

   .)1593-1594: 6همان، ج( »پي شيدا، لالا نيز بيرون زد
تصميم عباسجان به كشـتن  ):  ضحاك و مرداس(پدركشُي براي رسيدن به قدرت * 

بايـد ايـن سـنگ جهنمـي را     . رحم را بكشـم  بايد اين جانور بي« :پدرش كربلايي خداداد
بايـد او را بكشـم اگـر    . سـت نجات در همين است، كشتن كسي كـه پـدر مـن ا   . بشكنم

من بجز به ايـن حقيقـت بـه    . حقيقت همين است. همين است. خواهم كه زنده باشم مي
قدرت، باز هم قـدرت، بايـد   . حقيقت من همين است! قدرت ...چيز ديگري احتياج ندارم
   .)2176: 9همان، ج( قدرت را به چنگ بياورم

حمد مجروح است، جهن مادر و اند و گل م همه كشته شده: (داستان حسنك وزير* 
بلقـيس بـه   . همسر گل محمد را به تماشا آورده است تا ذلـّت گـل محمـد افـزون شـود     

خوشـا  ) ـ است ـ در مرگ او گويد كه يادآور سخنان مادر حسنك وزير اي سخن مي گونه
  .)2511: 10همان، ج... ( اي مرد مردان، خوشا به غيرتي كه تو داشتي...  به مردانگي تو
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  هاي بومي ديني ـ مذهبي مؤلفه. ب
هاي مربوط به اين حوزه  كارگيري عناصر ديني و مذهبي و آيين كليدر از لحاظ به    

هاي مختلفي از عناصـر بـومي دينـي و مـذهبي      در اين رمان جلوه. نيز بسيار پربار است
ي هـا  اند كه در اين بخش ابتدا به اجمال به  اعمال دينـي و سـپس بـه آيـين     نمود يافته

  .كيد بر واقعه عاشورا خواهيم پرداختأبوميِ ديني با ت
  

  اعمال ديندارانه 
اعمال ديندارانه شامل قسم خوردن، نذر و نياز و توسل به مقدسات ديـن و مـذهب،   

است كه در كليدر بارها و بارها منعكس شـده  ... دفن شرعي، عقد شرعي ازدواج و و كفن
  .است

دلـم آرام نـدارد دخترخـالو، بـه جمـال      ): الگوي شـيرو و مـار   گفت(قسم خوردن * 
و ) 84: 1همـان، ج ( كنم كه خبري، پيغامي از او بشنوم اكبر حسين از خدا طلب مي علي
االله كه زبانم يـاراي   به روح رسول): از زبان عباسجان برادر قدير پسر كربلايي خداداد(باز 

 ـ(و نيز ) 801: 3همان، ج(گفتنش را ندارد  ا قـدير پسـر كربلايـي    گفتگوي ماه درويش ب
   .)775: 3همان، ج... (من سيدم، من غريبم... ام فاطمة زهرا قسم به جده): خداداد
هنوز اميد دارم كه تمـور زبـان بـاز كنـد،     «): خان عمو خطاب به سمن: (نذركردن* 

 »زبان كه باز كرد، نذري من را به ياد داشـته بـاش سـمن   . ام برايش يك ميش نذر كرده
نياز روي به امـامزاده آورده   و مردم شندرپندري كه به نذر«: و نيز) 2447 :10همان، ج(

   .)1177: 4همان، ج( »رفتند هاي خود مي بودند، از درِ مزار بيرون آمده و رو به خانه
خداي مـن، يـا جـد، جـدم     ) گوي ماه درويش با قدير گفت: (توسل به بزرگان دين* 

   .)3/775(آورم  پيغمبر من به تو پناه مي
ميت را به تيمم غسل ... ملّا بالاي سر جنازه نشست و«: دفن شرعي و  غسل و كفن* 

خود داشت به دور تن تازه جوان پيچانـد و كلـك و انگشـت پاهـا را      داد و كرباسي كه با
پيغمبر خدا در كجـاي قـرآن حكـم    «: و باز) 181: 1همان، ج( »بست و به نماز برخاست

: 1همـان، ج ( »غسل و كفن، دزدي دزدي ميان گور بگذارند ز و بينما داده كه ميت را بي
304(.   

مارال و گـل محمـد پـيش ملـّامعراج     : (عقد ازدواج و جنبة شرعي بخشيدن به آن* 
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همـان،  ( ام زن عقد كنم، ملامعراج برام عقـدش كـن   آمده): گويد روند، گل محمد مي مي
خـواهم،   آهاي مردم من زنم را مـي «): از زبان ماه درويش شوهر شيرو(و نيز ) 459: 1ج

اين . زن من نبايد توي خانة اجنبي بخوابد... خواهم او زن شرعي من است من زنم را مي
   .)4/1091( »حكم پيغمبر خداست

: روضه خواني ماه درويـش در خانـة بـابقلي بنـدار    ): مدح و مصيبت(روضه خواني * 
حال به شيرو همسر ماه درويـش و خـواهر گـل      خواند، و در همان اكبر را مي علي هروض

برگـزاري مراسـم   ( و باز) 605: 1همان، ج( شود محمد توسط پسر بندار، شيدا، تجاوز مي
   .)737: 3همان، ج( از ظهر روضه است امروز بعد): روضه در كليدر

صـمد از  ): اسـت   خواري به حمام رفتـه  قدير بعداز مشروب( طهارت و آب كشيدن* 
بعدش پياله را آب بكش، : اش دو دانه سنجد درآورد و به قدير داد و گفت تنه زير بال نيم

تواني اشـهدت   ميري و نمي تو عاقبت هم لال مي. دهد هم دهنت بوي گند زهرمار مي باز
   .)903: 3همان، ج(را بگويي 

نمازم يك وعده هم تـرك  ): گويد كربلايي سالار مي(رزق حلال و اعتقاد به آخرت * 
حالا بيايم آتـش بـه نمـاز و    . ام ام نكرده ك گندم حرام قاطي نان خودم و خانوادهنشده، ي

  .)1271: 5همان، ج(روزة چهل سالة خودم بزنم؛ جواب آن دنيا را چي بدهم؟ 
  
  كيد بر واقعه عاشوراأهاي ديني با ت آيين

حاصل يك عمر تلاش براي رهايي، عصـاره  . كليدر جانمايه محمود دولت آبادي است
. جوي برتري عدالت بر ظلم است اش در جست وتاب تمامي زندگي او و سرانجام تب جان

سرود زندگي آزادگـاني اسـت   . كليدر سرودي نيست كه بتوان جور ديگر هم آن را سرود
ورزيده و به آنان ايمان داشته و پرپر شدنشان را اگرنـه   كه دولت آبادي به آنان عشق مي

خـان عمـو،    در ستار، گل محمـد، شـيرو،  . يده استبل به چشم دل خود د ،به چشم سر
ها نفر ديگر بار ديگر به آنهـا جـان داده و بـراي بـار      بيگ محمد، موسي، قربان بلوچ و ده

اي زيبـا و پرشـور    دوم در تراژدي روزمره زندگي درگيرشان كرده و سرانجام طي حماسه
است كه مفاهيم عميق شاهكار دولت آبادي در اين . آنها را در مسلخ عشق كشانده است

هاي داسـتان جـاي    ـ علاوه بر آنكه در كنش شخصيت شناختي، عرفاني و فلسفي را روان
جا در قالب عباراتي دلنشين با قلم سحرآميز خود به شـيوايي و روانـي تمـام     ـ جابه داده
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اي در كليدر به خودي خود، تصادفي و  آنچه مسلمّ است اينكه هيچ واژه. بيان كرده است
بنابر اين، جايي كه او ). 401-403:1380 نوحي،(منظور و مقصدي به كار نرفته است  بي

اي اسـت بـه داسـتان     گويد، چه بسا اشـاره  از آفرينش آدمي و سرشت يگانة او سخن مي
راست اينكه مادر قوم، فرزند به دو «: هابيل و قابيل و جنگ هميشگي ميان نيكي و بدي

واحدي بـه دو شـقه شـده اسـت و در     ... ي گل محمدسيما زاده است؛ يكي جهن و ديگر
مـرز نيـك و بـد آشـكار     . كشـد  يك به غايت قطب خود رخت مـي  كشمكش كشنده هر

آبّـادي،   دولـت ( »نمايـد و اگـر آدمـي جميـل     پس اين است اگر آدمي زشت مي. شود مي
 توانـد  هـا در كليـدر كـم نيسـت و مـي      ها و كنايه گونه اشاره از اين). 2768: 10، ج1378

هـاي تـاريخي    هاي مذهبي و اسـطوره  حاكي از خوانشي ديگر از برخي حكايات و استعاره
شود نيز يكـي از ايـن اشـارات     اصلي آغاز مي هجايي كه قص). 401 :1380نوحي، (باشد 
 كشـد و از  گل محمد ناخواسته مأمور ماليات متجاوز به شرف و حيثيت خود را مي: است

شود و اين يادآور موسي است كه با كشتن مـرد   ان ميآن پس درگير ماجرايي با تمام ج
امـا اشـاراتي كـه كليـدر بـه جريـان       . گردد اي طولاني مي قبطي، ناخواسته درگير مبارزه

  .تر از بقيه موارد است كربلا دارد بسيار روشن هعاشورا و واقع
هاي معنوي نيسـت، شـباهت در    شباهت تراژدي عاشورا فقط ازباب مفاهيم و ارزش 
ا و عناصر ساخت داستان، در سلسله وقايع و رويدادهاي منجر به درگيري نهايي نيـز  اجز

شـباهت رفتارهـا،   . شـود  شـويم، بيشـتر مـي    چه به پايان حادثه نزديك مي هست كه هر
انسجام خانواده و ياران و عزم جزم همه، شب محاصره، انتخاب بودن يا نبـودن، رخصـت   

درگيـري، پيشـنهادهاي    هدن، وقايع ميان راه تا صـحن الناس را ادا كر دادن به ياران، حق
يكـه  «نشيني، سرهاي بريده و عنصري كه از ابتداي داستان وجود دارد، يك اسـب   عقب
آت، و بالاخره زنان باقيمانده از خاندان گل محمـد،   وفادار، هوشمند و باشكوه؛ قره» سوار

ن سرهاي خود بـه سـرفرازي بـالا    برابر يزيديا خواهر قهرمان او، مادر و ساير ياران كه در
اي ـ به هنگام حضـور دشـمن ـ بـر كشـتگان        اي و حتي مويه لابه و گيرند، هيچ عجز مي

هـاي خـود را عاشـقانه بـه خـاك       در حالي كـه وقتـي شـبانه كشـته    . دارند خود روا نمي
شـوند   كشند و در سياهي شب ناپديـد مـي   كنند، فرياد مي سپارند، مظلومانه مويه مي مي

  ).407-408:1380 ي،نوح(
  :زير مقايسه كردموارد توان در  تشابه ميان تراژدي عاشورا و تراژدي گل محمد را مي
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قيام امام حسين در كربلا و گل محمد در خراسان، براي مقابله بـا ظلـم و نـاحق     .1
  .است
چند مصدر امور  اند و قاتلان نهايي گل محمد نيز هر اميه عنصر فساد و تباهي بني .2
  .واقع نگهبان سود و ثروت مالكان زميندارند جري قانون هستند اما درو م

منـّا الذلـه مـرگ بـاعزت را بـر زنـدگي ننگـين          بـا شـعار هيهـات    )ع( امام حسـين  .3
ام  من در كشته شدن خودم نجات زندگي: گل محمد نيز همين تفكر را دارد. گزيند برمي

شـدم   انم، شـايد نكبـت و تبـاه مـي    خواسـتم كـه زنـده بم ـ    من اگر مي... كنم را طلب مي
گل محمد پشت از بقبند و ساعد : ؛ نيز در جايي ديگر)2796: 10، ج1378آبادي،  دولت(

بگذار بـدآخر نباشـيم،   : هاي سيدشرضا نگريست و گفت از پيشاني گرفت، شوخ در چشم
  ).2670:همان! (شرضا
ا عيـان  امام حسين پس از سست عهدي اهـالي كوفـه مـرگ خـود و خانـدانش ر      .4
تواند به حجاز برگردد و از اين قتل هولناك بگريـزد، امـا مـرگ بـا      كه مي آن بيند و با مي

گل محمد نيز پس از پشت كردن مـردم بـه او   . دهد عزت را بر زندگي ننگين ترجيح مي
داند كه بايـد   خرسف، از بيچارگي و شكست خود و همدستانش آگاه است و مي هدر واقع

راسـت ايـن كـه    : كنـد  خواهد شد، اما قاطعانه راه دوم را اختيار مي گرنه كشته بگريزد و
خواهيم و  حال كه چنين پيش آمده، پس نمي. خواهيم در شكست خود خوار بشويم نمي

تر آن است كـه چـون چنـار     رسد، مردانه شكست مرد كه در مي. كام بشويم نبايد دشمن
كدام جاي و شـأن   زندگاني هر مرگ و. كه زندگاني جايي دارد و مرگ هم جايي. بشكند

وقتي كه زندگاني به راه پلشتي خواست كله پا بشود، پس زنده بـاد مـرگ   . خود را دارند
  ).2788 :همان(

كند و از يك  گل محمد در روز قبل از نبرد مثل حسين با يارانش اتمام حجت مي .5
مـرگ ـ تنهـا     خواهد كـه او را در ايـن انتخـاب ـ انتخـاب      يك آنها حتي از خان عمو مي

كـار مـا بـا    . رسد كار ما دارد به آخر مي) گويد گل محمد خطاب به يارانش مي: (بگذارند
شـام  ... نبايد خون شما بريزد. خواهيم خون شما هم بريزد رسد و ما نمي خون به آخر مي

آن كس كه لج كند و بخواهـد بمانـد، خـودم    ... كدام اسبي برداريد و برويد بخوريد و هر
هـا    توانيـد پنهـان از چشـم    در شب مي... شب را در پيش داريد! ... بايد برويد! رانمش مي

گل محمد خطاب به خان عمـو در  (و نيز ) 2690: همان! (سلامت و برويد به خير. برويد
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هنـوز مهلـت داريـم، مـا     . تـواني زنـده بمـاني    عمو، خودت مي تواني خان مي): روز جنگ
اي كمانه كني و  از يك باريكه... گرم نگاه داريم و توتوانيم به جنگ و بازي سرشان را  مي

  ).2786: همان(جان در ببري 
ــ زنـان و طفـل و يـا اطفـال       گل محمـد  هعاشورا و جبه هجبه ـ  در هر دو جبهه .6
دو  گناهي هستند كه وجودشان ممكن است زانوي پهلـوان را سسـت كنـد، ولـي هـر      بي

خورند و  خون دل مي. آيند افراز بيرون ميقهرمان از اين محك دردناك هم روسفيد و سر
  . آورند كنند، ولي سر تسليم فرود نمي گروهي يتيم و بيوه را در چنگال دشمنان رها مي

چـه  . چشـمه، چشـمه كجاسـت؟ آب، آب   : تشنگي تشابه ديگر هردو نبـرد اسـت   .7
! سـنگ و خـاك چـه خشـكند    . تشـنگي هـلاك  . بوي باروت و تب خون. تشنگي غريبي

  ).2818: همان(
بيگ محمد در آستانة ازدواج با ليلي، با كاكلي رنگين به حناي دامـادي ـ يـادآور     .8

بيگ محمد به سينه بر سنگ افتـاده  : دهد ـ  در صحنة نبرد جان مي  )ع(علي اكبر حسين
  ). 2810: همان(اش همچون تاج خروس نمايان بود  و كاكل خضاب بسته

ز تيـر و سـنان برداشـته بـود و در چنـين      امام حسين قبل از شهادت دهها زخم ا .9
گل محمد و ستار نيز هردو تير خـورده  و بـه خـاك و خـون     . حالتي شمر سر او را بريد

غلتيده بودند كه نجف ارباب با تفنگ قلب گـل محمـد را نشـانه گرفـت و بـابقلي بنـدار       
انه قدم پيش گذاشت و قلب گـل محمـد را نش ـ  ... نجف ارباب: وحشيانه سر ستار را بريد

گرفت و شليك كرد، و بابقلي بندار هم تا از نجف اربـاب وا نمانـده باشـد، وحشـيانه بـر      
  ).2825: همان(جنازة ستار هجوم برد و سر او را گردتاگرد بريد 

ـ زني استوار و باشهامت ـ شاهد كشته شدن عزيزانش است    )س(در عاشورا زينب .10
او شـيرو ـ سرگذشـت زينـب را تجربـه      و در ماجراي گل محمد نيز بلقيس ـ و كمتر از  

مـردان كلميشـي و بـدن     هجهن خان بلوچ بلقيس را به ميهماني سـرهاي بريـد  : كند مي
. كند و نـه زاري  بلقيس نه ناله مي. خواند خونين گل محمد كه هنوز نيمه جاني دارد مي

شـويد و چشـمان بيـگ محمـد و خـان عمـو را        لبان خشكيدة گل محمد را به آب مـي 
). 2822: همان! (شيرم حلالت پسرم: كند و با سربلندي به گل محمد خطاب مي بندد مي

 هتماماً با جريان عاشورا انطباق ندارد، دقيقاً يادآور نقش زينب در واقع ـ هرچنداين ماجرا 
  .كربلا است
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كنـد، در   تـابي مـي   در كشته شدن سوارش بـي  ودر كربلا ذوالجناح وفادار است  .11
رود تـا بـا    خاك و سنگ زمين را مي! نمايد قرار مي آت چه بي قره :ماجراي گل محمد نيز

  ). 2833: همان(تاب خود بركَند  هاي بي سمدست
وي را به كوفه بردند، در كليدر  هگونه كه زنان حرم امام حسين و سر بريد همان .12

هم پس از كشته شدن گل محمد و يارانش، جسد كشتگان را همراه بـا زنـان اسـير، بـا     
در اين سفر هـم هماننـد اسـيران    . برند و سرنا به شهر سبزوار كه چراغاني شده مي دهل

  ). 2826: همان(زين و جل سوارند  كربلا، زنان اسير بر شتران بي
پايان هر دو نبرد، اسيران و كشتگان را به قصد نمايش قـدرت در شـهر و در    در .13

 ـ   گردانند، ولي عامة مردم در كوفه از سس مسير راه مي  هت عهدي خـود و تـوهيني كـه ب
ند و مردم سبزوار و دهات بين راه نيز از ا رود، شرمسار و پشيمان خاندان پيغمبر مي هبقي

: شـوند  نـد و پراكنـده مـي   ا پناه، مشمئز و روگردان تماشاي جسدهاي كشتگان و زنان بي
ا مردم كـه  بس. آمدند آمدند، يا دست كم شادمانه به پيشواز نمي مردم ديه به پيشواز نمي

گريسـتند و كشـندگان را بـه دل نفـرين      نگريسـتند و مـي   ايستادند، مـي  ها مي بر سر راه
  ).2825: همان(كردند  مي

شـوند، در   در عاشورا اجساد كشتگان بدون غسل و كفن بـه خـاك سـپرده مـي     .14
ن اي كندند و مردا به دستور آقاي شهردار، دور از ديوار رباط چاله: ماجراي گل محمد نيز

  ).2829: همان(كفن در خاك جاي دادند  غسل و بي كلميشي را بي
. شـود  ، با برادران و ياران بسـيار نـزديكش كشـته مـي    )ع(گل محمد، مثل حسين .15

نزديكانشـان در تـاريكي    هآخر به خاك سپردن اجساد به وسيل ههمين شباهت در صحن
د، نـادعلي چارگوشـلي از دل   تا بلوچ موسي را از تب و تاب بازدار: شود شب نيز ديده مي

موسي را قربـان بلـوچ   ... تاريكي پيش آمد، بيل برگرفت و به گور درون شد به كندن گور
به كنار تن ستار نشانيد و خود نيز دمي به قرار بر كنار او نشست، همچنان تن مـرتعش  

پيش از نيمه شب بايد كار خود تمام كنيم؛ همت كن موسـي، دو  : جوان به دستان خود
  .)2833: همان(ور بايد بكنيم گ
  

  گيري نتيجه
ترين رمان فارسي  بزرگ) مذهبي و ملي(هاي بومي  در اين مقاله پس از بررسي جنبه
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گرايي در دو بخـش كـلانِ عناصـرِ مربـوط بـه مليـت و        ها و عناصر بومي ترين زمينه مهم
كه  استشده بندي و در نهايت بررسي  طبقه هاي مربوط به دين و مذهب كشف، شاخصه

؛ هآداب و رسـوم و باورهـاي عام ـ  . شـود  ميهر كدام نيز به چندين شاخه و گزاره تقسيم 
هايي چون آيين عزاداري و آداب مربوط به ازدواج و  آداب و رسوم ويژه ايرانيان در بخش

نـوع نگـاه بـه مشـاغل     ... عروسي، شب چهارشنبه سوري، مراسم مخصوص عيد نوروز و 
چون درودگري، دهقاني، سارباني، چوپـاني، سـياه چـادر بـافي،     مربوط به فرهنگ ايراني 

دوزي؛  ، دلاكـي، پينــه يداري و صـرّافي، قاليبـاف   آهنگـري، گلخـن تـابي، طبابـت، دكـان     
... تنه، عرقچين، نمد چوخايي، كـلاه، پاتـاوه، پـازار و    هايي مردان و زنان چون نيم پوشش

اي چـون كـاوه و    ن آيينـي و اسـطوره  ؛ اشـاره بـه داسـتا   ...روبند، چارقد، سربند، شليته و
ضحاك، يوسف و زليخا، يوسف و برادران، سهراب و رستم، ضـحاك و مـرداس، حسـنك    

ضـمن  . هايي ايراني موجود در اين اثر بوده اسـت  لفه مربوط به شاخصهؤترين م وزير مهم
مذهبي موجود در اين اثر شناسايي و بررسي شـد كـه بـه     ـ  هاي بومي ديني مؤلفه اينكه

ترين اين موارد بـا توجـه بـه آيـين و آداب و رسـوم؛ ذكـر اسـامي بزرگـان ديـن و           همم
لفـه و  ؤنكته جالب توجـه اينكـه پـانزده م   . عاشورا در كربلا بوده است هگيري از واقع الهام

وجه مشترك بين شخصيت اصلي اين حماسه ايرانـي يعنـي گـل محمـد بـا بزرگتـرين       
شخصـيتي كـه   . راج و بررسي تطبيقي شده اسـت پرداز واقعه عرفاني كربلا استخ حماسه
مـن اگـر   ... كنم ام را طلب مي من در كشته شدن خودم نجات زندگي: گويد وار مي حسين

  .شدم خواستم كه زنده بمانم، شايد نكبت و تباه مي مي
  
 نوشت  پي

اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي است كه در گروه ادبيات پژوهشـكده علـوم انسـاني     .1
هاي مولف در نگارش مقاله اين بوده كه  يكي از انگيزه. نشگاهي انجام شده استجهاد دا

با يكـي از دوسـتان گـل محمـد در اسـفراين، روسـتاي گراتـي         1384نگارنده در سال 
انـد   ايشـان در همـان سـال از دنيـا رفتـه     . به نام قدرت ناديسـتاني ديـدار كـرد   ) قرآت(
 انيتي جـوانمرد و داراي همسـر  به گـواهي ايشـان گـل محمـد شخص ـ    ). 24/9/1384(

به روايت ايشان گل محمد در وقـت آخـر   . متعددي بوده و فقط دو دختر از او باقي ماند
   .زانويش تير خورد و به نامردي كشته شد

ويژه با زاويه ديد و نگاه دروني، پروسه پاسـخ آگاهانـه فـرد و يـا     ه هويت در نگاه كلان ب .2
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چندي است كه در گام نخسـت بـا پرسـش از     جمع به مقولاتي چون كيستي، كجايي و
 اي مـراد از هويـت ملـي در ايـن نگـاره مجموعـه      . شود خود و ماهيت خويشتن آغاز مي

اي و انسـاني اسـت كـه داراي ابعـاد تـاريخي،       هاي چهارگانه ملي، دينـي، جامعـه   ارزش
: 1379ابراهيم حاجياني، (جغرافيايي، سياسي، ديني، فرهنگي و بعد زباني و ادبي است 

هـا، دقـايق و    لفـه ؤدر اين جستار ضمن اشاره به فقدان تعريف جامع و مـانع از م  .)198
هـاي هويـت ايرانـي     لفهؤها و م به چند تعريف با توجه به شاخصه) ايراني(عناصر هويت 

كيد بر فرهنگ مسلط اجتماعي، جغرافيا و زبان؛ أكيد بر زبان فارسي؛ تأت: شود اشاره مي
هاي  هاي اجتماعي و شاخصه لفهؤكيد بر مأب؛ آثار ادبي و فرهنگي؛ تكيد بر سنت و آداأت

كيد بـر  أكيد بر محدوده تاريخي و جغرافيايي؛ تأگرايي؛ ت كيد بر تاريخ و گذشتهأبومي؛ ت
كيد بر خاك، خون و فرهنـگ؛ زبـان فارسـي؛    أكيد بر گذشته و رسوم ؛ تأآب و خاك؛ ت

ــاعي؛ ســنت و   ــايي و اجتم ــاريخي، جغرافي ــفات و   عناصــر ت ــي؛ ص ــوم ايران آداب و رس
علاقـه بـه آب و    ...طلبي، جوانمردي و خواهي، صلح هاي اخلاقي ناب چون عدالت ويژگي

  .هاي خوني و خاكي و فرهنگي مشترك خاك و تاريخ خود؛ پيوند و علاقه
كليـدر  «؛ بهـارلو، محمـد   )1384(بابـايي،  : ترين اين جستارها به قـرار ذيـل اسـت    مهم .3

چـاپ  ) 1380(» بيست سـال بـا كليـدر   «، مجموعه مقالات »شده سرگذشت نسل تمام
، »رمـان عظـيم روسـتايي   «؛ سـپانلو، محمـد علـي،    )1368(اول، تهران، نشـر كوچـك،   

؛ )1358(چاپ اول، تهران، نشر كوچـك  ) 1380(مجموعه مقالات بيست سال با كليدر 
ليـدر  ، مجموعـه مقـالات بيسـت سـال بـا ك     »عروج يـك يـاغي  «قانون پرور، محمدرضا 

علـي، نقـد و بررسـي رمـان      ؛ گنجه، ابن)1367(چاپ اول، تهران، نشر كوچك ) 1380(
هاي ايراني ادبيات عامه در  سنت«پور، رضا  ؛ نواب)1381( كليدر، پژوهشگاه علوم انساني

چـاپ  ) 1380(، ترجمه محمد افتخاري، مجموعه مقالات بيست سال بـا كليـدر   »كليدر
تراژدي عاشورايي و آفاق معنوي «؛ نوحي، سيد حميد )1380(اول، تهران، نشر كوچك 

 چاپ اول، تهران، نشـر كوچـك  ) 1380(، مجموعه مقالات بيست سال با كليدر »كليدر
)1379(. 

گرايي در اين جستار مجموعه عناصر مذهبي، فرهنگي، محيطي  مقصود از بومي و بومي .4
آن ملت از ملت و تبـار   و مدني يك قوم و ملت و تبار است كه خود مميز و مرز انفصال

مـراد  . كيد نگارنده اين جستار بر عناصر مذهبي و فرهنگي و ملي استأديگر است كه ت
هايي چـون   از عناصر مذهبي هم نيز مجموعه اعتقادات، اعمال و شعاثر و عوامل و نشانه

هاي مقدس و قدسي،  اشارات و تلميحات مختلف مذهبي و ديني، آيات و احاديث، مكان
هـاي مـذهبي، ملـي، دينـي،      رسوم خاص مربوط به مذهب و لاهوت، شخصـيت  آداب و
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باورها و اعتقادات قومي و محلي است كه مربوط به دين خاص و ويژه بوده و از آنجـايي  
كيد اين متن نيز أكه مذهب قاطبه نويسندگان اين دوره و اين بوم، اسلام شيعي است، ت

با اين تفصيل . ون ادبي دوره ياد شده استبر عناصر مذهبي مربوط به دين اسلام در مت
دهد و مرز و فصل مميـز او را   و مقدمه آنچه شاكله و شالوده انسان ايراني را تشكيل مي

انسان غيرايراني بوده دو عنصر مليت و مـذهب اسـت هـر گونـه بحـث در حيطـه ايـن        
تر ياد شده بدون شك ملت ايراني نيز در دو بس. موضوع بايد پيرامون اين دو عنصر باشد
ياد كه دين و مذهب و شريعت او از يك سـو و   در مقابل ملل ديگر مفهوم و مصداق مي

مفاهيمي چون نژاد، زبان، تاريخ و فرهنگ و جغرافياي او از سوي ديگر مـلاك و معيـار   
واژه بومي در تركيب ادبيات بومي نيز در اين بستر با واژگاني چون ادبيات . هويت اوست

اي و محلي پيونـد نزديـك و تنگـاتنگي دارد كـه عـلاوه بـر        قليمي، منطقهگرايي، ا بومي
توان ميـان آنهـا    ها در محور افقي و همنشيني واژگاني، نمي اي از تشابهات و تفاوت پاره

هـاي اثـر ادبـي     لفـه ؤتـرين عناصـر و م   با اين مقدمه مهـم . ديوار و مرز مشخصي كشيد
موارد ذيل است كه در منابع مربوط به اين  گرا با توجه به دو حوزه مذهب و مليت بومي

  :دوره مورد نقد و بررسي قرار گرفته است
  عناصر مربوط به هويت اسلامي ايرانيان: عناصر مربوط به هويت ايراني ايرانيان

 ـ توصيف شعائر ديني و اصول آن    وطن و سرزمين مادري 
 ...)انواع آن و نمازها و( نـ اركان دي  مرگ فرهنگ عامه ازدواج و رسوم و آداب و آئين و

 ـ امور مربوط به امل برتر و قدسي    ها اعياد و جشن
     چنار ـ آداب زيارت امامزاده، سرو،    موسيقي محلي

 پديده مقدس و    
 ـ آيات قران و كتب شيعي    عناصر مربوط به نژاد و قوم ايراني

 خواني، تعزيه و نمايش ـ روضه    نويس زبان فارسي و سره خط و
 لأـ استخاره و تف    ها و زبان كوچه و بازار گويش
 ....ـ سيره پيامبر و  ....حادثه خاص و  ها و گرايي در حوزه شخصيت گذشته
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